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پيکر بی‌سر شهيد را از انگشت‌های پا شناسايی کرديم
  شکوفه زماني

شهيد »حسين مرادي« يکي از شهداي شهرستان 
طارم در جريان جنگ تحميلي چهل‌روزه دشــمن 
امريکايي- صهيونيستي اســت. پيکر اين شهيد 
روز دوشنبه، ۱۸اسفندماه با حضور پرشور مردم در 
شهرستان طارم تشييع شد و در آرامستان روستاي 
ارشت آرام گرفت. همسر شهيد از چگونگي شناسايي 
پيکر همسرش مي‌گويد: من دخترها را براي آزمايش 
دي‌ان‌دي بردم تا از اين طريق پيکر پدرشان شناسايي 
شود. يک عکس به دخترم نشان داده بودند. دخترم 
گفته بود کمربندش شبيه کمربند بابا است و اينکه 
بابا ناخن‌هاي دســت و پايش را هميشه کله‌قندي 
مي‌گرفت و يک انگشــت وســطي پايش نسبت به 
انگشــت‌هاي ديگرش کوتاه‌تر و ســوار بر انگشت 
ديگر بود. از اين نشــانه‌ها، دخترم مطمئن شده بود 
عکســي که به او نشــان داده بودند پدرش است. 

همسر شهيدتان در چه خانواده‌اي رشد کرده 
بود؟

همسرم شهيد حاج‌حســين فرزند ارشد خانواده، متولد 
سي‌ام شهريور ۱۳۶۰ در شهرستان طارم از توابع استان 
زنجان بود. اين‌طور که مادر شوهرم تعريف مي‌کند، براي 
مهماني منزل پدر شوهرشان در شهرستان طارم مي‌روند 
که آنجا مادر شــهيد درد زايمان مي‌گيرد و حاج‌حسين 
متولد شهرستان طارم مي‌شــود، در صورتي که خانواده 
شهيد ساکن تهران هستند. همســرم علاقه خاصي به 
روستايي که پدربزرگ‌شان زندگي مي‌کرد داشتند و مادر 
شوهرم تعريف مي‌کرد هر وقت مدرسه‌ها تعطيل مي‌شد، 
سريع آقا حسين ساکش را مي‌بست و مي‌گفت من را به 
منزل پدربزرگم ببريد. کل تابستان را پيش پدربزرگش 
ســپري مي‌کرد. وقتي دوران تابســتان تمام مي‌شد و 
مي‌خواست از روستا برگردد، با گريه به خانه برمي‌گشت. 

چگونه با خانواده شهيد وصلت کرديد؟
در رفت‌وآمدهايي که همسرم به روستاي طارم داشت، با 
هم آشنا شديم. آن موقع من ۱۷ ساله و آقا حسين ۱۸ ساله 
بودند که با هم نامزد کرديم و دو سال بعد از نامزدي ازدواج 
کرديم. شش ماه بعد از ازدواج‌مان، من باردار شدم و فرزند 
اولم را خدا يک دختر به ما داد. من و همسرم در سن پايين 
صاحب فرزند شديم. سه، چهار سال بعد خدا فرزند دومم 
را که او هم دختر بود به ما هديه داد. پدر شوهرم سرآشپز 
سازمان حج بود و همسرم هم با ايشان کار مي‌کرد. در طول 
مدت کارش شش مرتبه به مکه و سي‌وشش مرتبه کربلا 
و ۱۳ مرتبه به سوريه رفته بود. يعني هم سفر کاري بود 

و هم سفر زيارتي. 
همســرم ارادت خاصي به اهل بيت)ع( و رهبر عزيزمان 
داشت و جاهاي زيارتي را خيلي دوست داشت. هر وقت 
شهيد به مســافرت مي‌رفت، دو تا دخترش و من منتظر 
برگشتش مي‌مانديم. ايشــان به خاطر مسئله کاري دو 
ماه، دو ماه به مکه و کربلا يا سوريه مي‌رفت. سيزده‌روزه 
يا ‌۲۲روزه به سفر مي‌رفت. همســرم بيشتر بابايي بود تا 

ماماني و با پدرش هم همکار بود. 
حاج‌حسين چگونه به شهادت رسيد؟

ماه رمضان در جنگ تحميلي، مثل امام حسين)ع( با لب 
تشنه و خيلي مظلومانه شهيد شد. هميشه همسرم به من 
تأکيد داشت که من با توجه به اينکه تپش قلب و ديابت 
دارم، روزه‌هايم را نگيرم. از طرفي دکتر برايم دارو تجويز 
کرده بود. حاج‌حسين عادت داشت در روزهاي ماه رمضان 
نيم ساعت به افطار که مانده بود با من تماس مي‌گرفت و 
مي‌گفت خانم کتري را بگذار بجوشــد و افطاري را آماده 
کن. هميشــه من منتظر تماس‌هاي حاج‌حسين بودم. 
ولي روز شهادت برخلاف روزهاي ديگر، ساعت يک ربع 
به 2 بعدازظهر آخرين تماس حاج‌حسين با من شد. ايشان 
به من گفت تماس را قطع کن، اينجا اوضاع به هم ريخته 
است. من خودم با شما تماس مي‌گيرم. از لحن گفتارش 
استرس عجيبي گرفتم. چون او هم با يک استرس خاصي 
به من گفت: »قطع کن. قطع کن. بعداً تماس مي‌گيرم.« 

آن روز دم افطار قند و فشــارم افتاد و با استرس منتظر 
تماس حاج‌حسين بودم. متأسفانه اذان مغرب را هم که 

گفتند، ايشان با من تماس نگرفت. 
سفره افطار را براي دخترها آماده کردم تا آنها افطار کنند. 
تا آمدم سر سفره افطار بشــينم، شروع به گريه کردم که 
دخترهايم گفتند: مامان بگو چي شده؟ گفتم هر روز بابا به 
من زنگ مي‌زد و محال بود يادش برود. امروز که نتوانسته 
زنگ بزند، حتماً اتفاقي برايش افتاده اســت. هيچ وقت 
باباي‌تان به خاطر شرايط من را فراموش نمي‌کرد. بچه‌ها 
به من گفتند استرس بيهوده داري و هيچ اتفاقي براي بابا 
نيفتاده است. با خودم گفتم نه، من خواب شهادت حسين 

را دو روز قبل ديده‌ام. 
چه خوابي از شهادت همسرتان ديده بوديد؟

دو روز قبل از شــهادت همسرم، ايشــان گفته بود اداره 
بالايي ما را زدند و احتمــال دارد اداره ما را هم بزنند. من 
را حلال کنيد. از ما حلاليت گرفــت و من هم گفتم اين 
حرف را نگو و بهش گفتم من خواب شهادت شما را ديدم 
که اداره شما را زدند و تو را به بيمارستان بردند. از بالا تا 
پايين شما را باندپيچي کردند و فقط چشمهایت در بين 
باندها پيدا بود. حاج‌حسين از من پرسيد: خوب بعد چي 
شد؟ گفتم: »من در همان عالم خواب به ايستگاه پرستاري 
مي‌رفتم و آنها به من مي‌گفتند آقاي حسين مرادي زنده 
نمي‌ماند. ولي من به اتاقي که شما در آن بستري بوديد 
مي‌آمدم و مي‌گفتم: »حسين تو زنده مي‌ماني! من در شهر 
غريب به جز تو کسي را ندارم و تمام همه‌کس و خانواده‌ام 
در شهرســتان هســتند و تو به خاطر من و بچه‌ها زنده 
مي‌ماني.« تو با شــنيدن صداي من فقط با اشاره پلک‌ها 
من را متوجــه کردي که من زنده مي‌مانــم. ولي باز من 
به ايستگاه پرستاري مي‌رفتم و آنها به من مي‌گفتند که 
آقاي حسين مرادي اول و آخر زنده نمي‌ماند. اين مسير 
چندين مرتبه تکرار شد تا اينکه يهويي از خواب پريدم و 
بيدار شدم. وقتي اين خوابم را همسرم از زبان من شنيد، با 
لبخند و ذوقي که در چشم‌هايش پيدا بود برگشت به من 
گفت: »هر چه خدا قسمت کند.« و من به ايشان گفتم: 
حالا که اين‌طوريه، پس من اجازه نمي‌دهم شما سرکار 
بروي. با توجه به اينکه شما مي‌گوييد ممکن است اداره 
شما را بزنند. ولي همسرم گفت: »هيچ وقت چنین حرفي 
را نزن. من نروم، ديگري نرود، يهو مي‌بيني فردا دشمن در 
خاک‌مان مي‌آيد. آن وقت من بايد شما سه تا خانم را ببرم 
در زاغه‌ها نگهداري کنم. حالا که فقط مشکل مملکت‌مان 
گراني است، ولي آن وقت مي‌بيني ديگر خاک‌مان هم هيچ 
امنيتي ندارد.« در ادامه به من گفت: »اشتباه نکن، من بايد 
بروم.« هر وقت حسين به منزل مي‌آمد، در مورد کارش و 
اتفاقاتي که احتمال مي‌داد در آينده اتفاق بيفتد آگاهانه 
تعريف مي‌کرد. براي همين خودش با اينکه مي‌دانست 
محل کارش را مي‌زنند، آگاهانه به استقبال شهادت رفت. 
از بارزترين خصوصيات اخلاقي شهيد به چه 

موضوعي مي‌توانيد اشاره داشته باشيد؟
همسرم ارادت خاصي به اهل بيت)ع( و امام حسين)ع( 
داشت. هر سال هر جاي تهران بود، به شهرستان مي‌آمد 
و غذاي ظهر عاشورا را در آشــپزخانه مسجد شهرستان 
مي‌پخت. دو روز به خاطر غذاي امام حســين)ع( سرپا 
بود و در شهرســتان مي‌ماند تا بتواند غذاي ظهر عاشورا 
را مهيا کند و شــرمنده میهمانان امام حسين)ع( نشود. 
خيلي وقت‌ها با دست و پاي ســوخته به منزل مي‌آمد و 
حاضر نمي‌شد به درمانگاه برود و مي‌گفت خودم يک پماد 
گرفتم و روي سوختگي‌هايم مي‌مالم. عقيده داشت بايد 
اين سوختگي‌ها به يادگاري بماند تا امام حسين)ع( آن 

دنيا بيايد و ايشان را شفاعت کند. 
هر وقت در تهران با او تماس مي‌گرفتند بيا فلان جا 2هزار 
سيخ کباب بزن، حاج‌حسين مي‌رفت و کباب را مي‌پخت. 
دريغ از اينکه يک هزاري دســتمزد بگيــرد. من بهش 
مي‌گفتم دستمزد هم گرفتي؟ مي‌گفت وقتي اين جور 
جاها دعوت مي‌شــوي، تو نوکر امام حسين)ع( هستي و 

نوکر امام حسين)ع( هيچ وقت دستمزد نمي‌گيرد. 
حاج‌حسين دل مهرباني داشت و هر وقت مي‌خواستيم به 

شهرستان برویم در راه به حيوان‌هاي گرسنه غذا مي‌داد. 
مي‌گفت زمستان است و اين سگ‌ها به سختي مي‌توانند 
غذا پيدا کنند.  دخترهايم مي‌گويند به خاطر دل مهرباني 
که بابا داشت، ما هيچ وقت حسرت نخورديم که باباي‌مان 
کس ديگري باشد. باباي ما بهترين باباي دنيا بود. همسرم 
خيلي عاشق بچه‌هايش بود و بچه‌ها با پدرشان بيشتر رفيق 
بودند تا اينکه احساس پدر و دختري بکنند. دختران من 

بيشتر بابايي بودند تا مادري. 
شــهادت حســين مرادي چگونه به شــما 

اطلاع‌رساني شد؟
آن روز بدون آمدن حســين، افطارم را با گريه باز کردم 
و با خوابي که ديــده بودم مطمئن بودم براي حســين 
اتفاقي افتاده است. من تا ساعت 10 شب با اداره حسين 
و همکارهايش تماس گرفتم تا خبري از حســين بگيرم 
تا اينکه با خانم معاون همســرم تماس گرفتم. از ايشان 
پرسيدم شما از همسر خودتان خبري داريد؟ ايشان گفتند 
ما هم خبري نداريم. قرار شد هر کدام‌مان از همسرمان 
زودتر اطلاع پيدا کرديم، بــه يکديگر خبر دهيم. هرچه 
مي‌گذشــت، بي‌خبري حســين من را بيشتر مضطرب 
مي‌کرد. تا اينکه مجبور شدم با دخترها به بيمارستان‌هاي 
اطراف محل کار حسين سر بزنيم و دنبال همسرم بگرديم. 
بايد بگويم حتي تا آخرين روز ما از محل سرکار همسرم 
اطلاعي نداشتيم که در کجا واقع اســت. اخيراً دخترها 
خودکار و کاغذ آوردند و به باباي‌شان دادند تا آدرس محل 
کارش را بنويسد. پدرشان گفت: »من به خاطر تعهدي 
که داده‌ام، اجازه چنين کاري را نــدارم. هر موقع اتفاقي 
براي من افتاد، خيالتان راحت باشد همکاران به شماها 

اطلاع مي‌دهند.«
گشتن ما تا صبح فايده‌اي نداشت. هيچ خبري از حسين 
پيدا نکرديم. هيچ کس پاســخگو نبود. تا اينکه ساعت 
10صبــح همين خانمي کــه باهاش ارتباط داشــتم با 
من تماس گرفتند و به من گفتند: »به شــما تســليت 

مي‌گويم و هم تبريک.« گفتم چي شــده؟ به من گفت 
اداره حاج‌حســين را زدند و به احتمال زياد حاج‌حسين 
و همسرم و چند تا از رفقايش شهيد شدند. گفتم حسين 
ما را مي‌گوييد؟ گفتند بله همسر شما را مي‌گويم. به من 
گفتند من بهشت زهرا)س( ساختمان معراج شهدا براي 
شناسايي مي‌روم و شــما هم آنجا بياييد. من تا اين خبر 
را شــنيدم، سکته خفيفي کردم و دســتم بي‌حس شد. 
گوشي از دستم افتاد. سمت چپم بي‌حس شد و تا امروز 
با کوچک‌ترين ناراحتي درد شــديدي پشــت شانه‌ام را 
مي‌گيرد. من براي شناسايي به معراج رفتم و حدود 60 تا 
پيکر شهيد آنجا بود و پيکري که مي‌ديدم از هر شهيد يک 
دست و پا يا پيکر سوخته يا يک تيکه گوشت باقي مانده 
بود و روي آن پيکرهاي باقي‌مانده از شهدا کدي زده شده 
بود. يک دست از پيکر شهيدي را به من نشان دادند که دو 
تا انگشتر داشت و من فکر کردم حسين است چون ايشان 
هم دو تا انگشتر به دســت داشت. من گفتم اين احتمالاً 
قطعه جا مانده از همسر من است. ولي وقتي دقت کردم 
ديدم نه، انگشتر حاج‌حسين نوشته آيه قرآني داشت. اين 
انگشتر ســاده بود. پيکر حاج‌حسين را بين اجسادي که 
آنجا بود پيدا نکردم و آمديم خانــه. من دخترها را براي 
آزمايش دي‌ان‌دي بردم تا از اين طريق پيکر پدرشــان 
شناسايي شــود. يک عکس به دخترم نشان داده بودند. 
دخترم گفته بود کمربندش شبيه کمربند بابا است. بابا 
ناخن‌هاي دست و پايش را هميشه کله‌قندي مي‌گرفت و 
يک انگشت وسطي پايش نسبت به انگشت‌هاي ديگرش 
کوتاه‌تر و سوار بر انگشت ديگر بود و از بودن اين نشانه‌ها 

دخترم مطمئن شده بود اين عکس پيکر پدرش است. 
چهره شهيد قابل شناسايي نبود؟

نه متأسفانه، چون صورتش متلاشي شده بود و چيزي از 
صورتش را به ما نشان نداده بودند و با اين نشانه‌ها پيکر 
همســرم بعد از گذشت شش روز شناســايي شد. طبق 
وصيتي که داشــت، گفته بود اگر اتفاقي براي من افتاد، 
پيکرم را در طارم و پيش عموي شــهيدم ببريد. دوست 
نداشت مراسمش در تهران باشــد. به دختر بزرگم هم 
وصيت کرده بود کليد کشو را از مامان بگير و درون کشو 
خاک بقيع از مکه و تربت از کربلا دارم، يادتان نرود آن را 
در قبر روي صورتم بريزد. يــک وصيت ديگرش اين بود 
پيراهن مشکي‌ام را در خاک قبرم بگذاريد، علاقه خاصي به 
لباس مشکي‌اش که در مراسمات شهادت امام حسين)ع( 

در ماه محرم و ماه صفر مي‌پوشيد داشت. 
يادم هست زماني که خبر شهادت رهبر را دادند، همان 
پيراهن مشــکي تنش بود. ما پيکر حاج‌حسين را طبق 
وصيت و صحبت‌هاي خودش به شهرستان آورديم و تمام 
مراسم توسط مردم با اعتقاد و شهيدپرور طارم برگزار شد 

و پيکرش در آرامستان روستاي ارشت آرام گرفت. 
از کارهاي خير شهيد به چه مواردي مي‌توانيد 

اشاره کنيد؟
همسرم از ســال ۱۳۹۷ سرپرستي آقا‌پسري که همسن 
دختر کوچکم )کوثر( بود را داشت و در اين چند سال به 
مدت هشت سال مقداري از حقوقش را براي سرپرستي 
اين کودک به خانواده‌اش مي‌پرداخت و از اين بچه حمايت 
مي‌کرد. دو سال به شهادت حاج‌حســين مانده بود که 
متوجه کمک ايشان به آن پسر بچه شدم. زماني که يک 
پيامک براي گوشي ايشان آمد و نوشته بود: »فرزند دلبند 
شما منتظر عيدانه شما است«، از اين طريق متوجه کار 
خير ايشان شدم. مادر اين بچه سرطاني بود و پدرش هم 
در قيد حيات نبود و نياز به حمايت داشــت. ما هر سال 
هفتم امام حســين)ع( دو ديگ حليم بــار مي‌کرديم و 
هميشه حرف ايشان اين بود که اگر براي امام حسين)ع( 
قدمي برمي‌داريد، صدبرابــرش را برمي‌گرداند و خيلي 
اعتقاد به اين موضوع داشت. هرکسي از لحاظ مالي نياز 
داشت، شهيد دريغ نمي‌کرد. با آنکه خودمان از نظر مالي با 
مشکلاتي روبه‌رو بوديم، نظرشان بر اين بود که آدم نداشته 
باشد و ببخشد خيلي ثواب دارد. براي همين سال‌هايي که 
با کمبود مالي روبه‌رو بوديم، حاج‌حسين ديگ حليمش 

برپا بود. 

گفت‌وگوي »جوان« با همسر شهيد  ‌حسين مرادي از شهداي جنگ تحميلي رمضان

جدول

پاسخ جدول شماره 7664

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 7665

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ر ه  ا ظ ت  ن ا م ي ا و ا ي ح 1
 ا  و ر ر د  ي ر ا ك  ي ب  ر 2
 ه  ا  ا ي ه  م  د ر ب ن  ك  ف 3
 ن و س ف ا  ن ك   ك  ر  ن و ش 4
 م ا ر ت  پ ا ل ا ش  س ر ا ن 5
 ا ن ا  پ ي ت ر س  ه  م ي ل و 6
 ي س  س ا ا  ا پ ت ش پ ش ا  7
 ي  ا ن گ ن ت  ي ن ت ا ن  ا 8
  ه  د ن ش و ر ف  ب ا ت  ن ب 9

 ك  ا ر د ا  ن ي ر ي د  د م ن 10
 ه  ر ي ج  م ا گ ن ه   د ن و ا 11
 ن و س  ج ا  و د  ن ا ج ن ل 12
 س ن  ت ا ل ك   ه  ت ي ل  ه  و 13
 ا  ي ج ن ر ا ن  ه  ن ا چ  ق 14
 ل ي د ن ب و ر ا ب  ي س ك  ا ت 15

 
 

از بالا به پايين
 ۱- عهده‌دار امنیت کشور-کتابی با گویش مازندرانی نوشته رستم بن شهریار از زبان حیوانات  ۲-ساختمان بلند 
و چندطبقه-ماه اول تابستان  ۳-جمله پرسش دار-آسایش-سوره ای در قرآن  ۴-محصول آب و صابون-ماشین 
فرانسوی-سرزمینی معروف درعربستان-ترس ووحشت  ۵-چین و شکن-بلندی بدن-ظرفی ساخته شده از طلا 
در قدیم  ۶-توان و قدرت-اتاق درس-گویند هرگز نیاسود  ۷-ظرفی از جنس الیاف گیاهی-بدهکار-همراه عرب 
 ۸-تعجب زنانه-پرنده ای با پاهای بلند و گردن دراز-لوله گوارش-من و شما  ۹-رایحه-همیشگی-مقابل باخت 
 ۱۰-محل ذخیره سازی-کوچ کردن-نانوا  ۱۱-قدرت و پادشاهی- پول ژاپن-خیره شدن  ۱۲-ظرف بزرگ 
حمام-وسیله بازکردن قفل-فضول ها می‌کشند-حرف نفی  ۱۳-گذرگاه رود-گوشت پخته شده روی آتش-مسطح 

و صاف  ۱۴-تغذیه سرباز-کشوری به مرکزیت بوداپست  ۱۵-مسابقات جهانی معلولان-پرهیزکاری

از راست به چپ
 ۱-لقوه-دریچه ای روی ســیلندر  ۲-گونه-از اســامی بانوان-اثنا و هنگام  ۳-دلســردی- گندم از آسیاب 
برگشته-حقیقت و اصل-کشیدن  ۴-رئیس-عضوی در حلق-بزرگ و پادشاه  ۵-زره پوش جنگی-قورباغه-از 
مارهای سمی و خطرناک  ۶-پر-آموزشگاه عالی-سم مهلک  ۷-نظر-پارچه ای که روی آن نقش و نگار چاپ شده 
باشــد-تیر پیکاندار  ۸-همراه مرد-آهنگر-یگانه و بی همتا-نقشه فرنگی  ۹-صف و رده-ماهی کنسروی-جدا 
گفتن حروف یک کلمه  ۱۰-پیشامد-قاعده و روش-ماهی فروش  ۱۱-ستون دین-رود آرام-تکبر  ۱۲-فرزند 
فرزند-دوال وکمربند-نوار موسیقی قدیمی   ۱۳-طمع-از ارکان نماز-پرنده شکاری-بستن و دوختن  ۱۴-بالا 

رفتن-هرچیز نمدار-ضمیر غایب  ۱۵-بازیکنی بین دفاع و حمله-واسطه شدن جهت آشتی
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
یک بار به کار روند.
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همســرم ارادت خاصــي به اهــل بيــت)ع( و امام حســين)ع( داشــت. هر 
ســال هر جاي تهران بــود، به شهرســتان مي‌آمــد و غذاي ظهر عاشــورا 
را در آشــپزخانه مســجد شهرســتان مي‌پخــت. دو روز بــه خاطــر غذاي 
امام حســين)ع( ســرپا بــود و در شهرســتان مي‌ماند تــا بتوانــد غذاي 
ظهــر عاشــورا را مهيا کنــد و شــرمنده میهمانان امام حســين)ع( نشــود 

دو روز قبل از شهادت همسرم، ايشان 
گفته بود اداره بالايي ما را زدند و احتمال 
دارد اداره ما را هــم بزنند. گفتم: پس 
من اجــازه نمي‌دهم ســرکار بروي. 
گفت: »هيچ وقت چنین حرفي را نزن. 
من نروم، ديگري نــرود، يهو مي‌بيني 
فردا دشــمن در خاک‌مــان مي‌آيد. 
آن وقت مــن بايد تــو و دختران‌مان 
را ببــرم در زاغــه نگهــداري کنم«


